
به نام عشق و سلام بر همۀ بزرگواران. 

عشق اشیاء به جاي عشق خدا 

مـا عـشق چیزهـا و اجـسام را داریم و بـا آن هـا هـمانیده ایم و آن چـه را ذهـن بـه مـا الـقا می کند، فـوراً بـه مـرکزمـان می آوریم. پـس شـهوت هـر چیز را که 
داشـته بـاشیم و بـخواهیم بـه مـرکزمـان بیاوریم، مسـت آن هـا می شـویم و اگـر زمـانی آن هـا را نـداشـته بـاشیم و این مسـتی بـه مـا نـرسـد، مـا بی حـال و 

ناراحت می شویم. 

همچنین هر شهوتی اندر جهان   
خواه مال و، خواه جاه و، خواه نان 

هر یکی زین ها تو را مستی کند   
چون نیابی آن، خمُارت می زند 

این خمُارِ غم، دلیلِ آن شده ست   
که بدان مفقود، مستیّ ات بدُه ست 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 2257 تا 2259 
 

هر وقت چنین حالتی به ما دست بدهد، یعنی ما مست زندگی نیستیم، و الّا حال ما گرفته نمی شد. بنابراین هر لحظه ما باید با هشیاري حضور 
خود ناظر چیزهاي ذهنی که به مرکزمان می خواهند بیایند باشیم و فتوا دهنده ضرورت زندگی خود شویم تا بر زندگی ما حاکم نشوند، وگرنه 

مجرم می شویم و باید جریمۀ آن را که همان خراب کردن جسم یا زندگی مان هست، بدهیم. 

جز به اندازة ضرورت، زین مگیر   
تا نگردد غالب و، بر تو امیر  

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 2260) 

گفت: مفُتیِّ ضرورت هم تویی   
بی ضرورت گر خوري، مُجرمِ شوي   

-(مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 530) 

از طرفی بدانیم که اگر هر چیزي بخواهد به مرکز ما بیاید، مرکزمان عدم نشده یا فضاي درون ما باز نمی شود و ما پیام زندگی را نمی گیریم. 
براي دریافت پیام زندگی، بهتر است این بیت را با خود تکرار کنیم که: 

ننگرم کس را و گر هم بنگرم 
او بهانه باشد و، تو مَنْظرَم 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 1359) 
-مَنْظرَ: جاي نگریستن و نظر انداختن  

یعنی چیزي که ذهن ما نشان می دهد یا به آن نگاه نمی کنم و یا اگر هم نگاه کردم بهانه اي براي فضاگشایی کردن است که خدا را ببینم. 
به عبارت دیگر پرهیز می کنیم تا فضاي درونمان باز شود. گاهی اوقات ما نمی توانیم دردي که از همانیدگی ها می آید را تحمل کنیم، پس بهتر 

است همان اول پرهیز کنیم تا سرانجام دچار درد نشویم. 

چون نباشد قوتّی، پرهیز بِهْ   
در فرارِ لایُطاق آسان بِجِه 

-(مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 496) 

-لا یُطاق: که تاب نتوان آوردن 
-آسان بِجِهْ: به آسانی فرار کن 

هر چیزي که ذهن ما نشان می دهد و می خواهد شهوت آن را در دل ما بیندازد، از فریب هاي شیطان است. پس مثل حضرت ابراهیم باید به خود 
بگوییم که من چیزهاي آفل را دوست ندارم، نه این که در ذهن در آن خیالات و افکار گیر کنیم. بنابراین فقط فضاگشایی کردن از طریق پرهیز 

است، که ما را از بند و گرفتاري این افکار همانیده می رهاند. 



هر کسی که هوس و شهوت چیزها را در مرکزش قرار ندهد، با زندگی یکی می شود و زندگی به او کمک می کند که چکار کند. پس باید مواظب 
آوردن هوس چیزي به مرکزمان باشیم، تا ما را در بدبختی نیندازد، چون این هوس ها مثل مواد مخدر پرده اي بر هشیاري ما می شوند و اگر کسی 

عاقل من ذهنی باشد به  دام چنین شهوتی می  افتد، شهواتی می  افتد و دست به کار مخربی می زند. 

هر که را هست از هوس ها جانِ پاك  
زود بیند حضرت و ایوانِ پاك   

-(مولوي، مثنوي، دفتر اوّل، بیت 1396) 

هین مبادا که هوََسْتان ره زند   
که فُتید اندر شقَاوت تا ابد  

-(مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 3651) 

-شقَاوت: بدبختی 

دان که هر شهو ت چو خمَرْ ست و چو بَنگْ  
پردة هو شست و عاقل ز و ست دنگ 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 3612) 

-دَنگ: احمق، بی هوش 

از طرفی هم بدانیم که ما نمی توانیم با زیاد کردن چیزي از دست این شهوت ها آزاد شویم، بلکه چارة ما همان فضاگشایی و پرهیز است تا این 
شهوت ها کم شوند. مثلاً هرچه حرص خوردن یا طمع جمع کردن چیزي را داشته باشیم، با پرخوري و انباشته کردن نمی توانیم خود را از این  

همانیدگی آزاد کنیم، چون مرکز آلودة انسان سیري ناپذیر است و در دام «هرچه بیشتر بهتر» گیر می افتد. 

شهوتِ ناري به راندن کمَ نشد  
او به ماندن کم شود، بی  هیچ بدُ 

-(مولوي، مثنوي، دفتر اوّل، بیت 3703)	 

-بدُ: گزیر، فرار 

با سپاس فراوان و احترام 
مهردخت از چالوس


